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 ۀـامـرنـب
 (ساما)سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
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 :تذکر 

 سرطان ماه در سرانجام ايجادش، برای منظم هۀما دههژ تدارکات انجام از پس( ساما)افغانستان مردم آزاديبخش سازمان 

 پیشرو سازمان يک ويژۀ تشکیلاتی موازين و انقلابی سیاسی مشی ايدئولوژيک، دقیق و لازم یها  طشر پیش با شمسی 953٨ سال

 کشور، "دموکراتیک و ملی انقلاب در کارگر طبقۀ نگیهپیشآ نقش یدهتم و تثبیت منظور به ...کارگر طبقۀ مبرم خواست پاسخ به"

 .شد ايجاد مجید نام جاودان داری طلايه به و افغانستان بیانقلا جنبش نامدار انقلابیون از زيادی تعداد عالی مته  به

 
 ويته و سازمان اين اند و ههد سه تاريخ انقلابی، گردان اين واقعی تاريخ بودن بردار تفسیر و نشدن مکتوب نسبت به 

 واقع لیبرالی و تیرويزيونیس ،دگماتیستی تحريفات و هادستبرد مورد راست و "چپ" از پیوسته آن سیاسیـ  ايدئولوژيک اصلی

 .است شده

 
 لیبرالی راست ایه بخشی صفت و تعابیر و "چپ" تحريفات و  هادستبرد مچوه از سازمان نجات و بهاما اين رفع ضرورت 

 شده محسوس پیش از بیشتر سترگ، مجید آن معمار سیاسی ـ ايدئولوژيک ويته و شخصیت از و فکری یهاشالوده  از ساما، از

 زمان رسیدن تا شديم برآن "ساما تداوم و احیاء کنفرانس" ایه نمودهر و تصاويب روشنائی در و ضرورت اين به پاسخ در .تاس

 دوبارۀ پخش و نشر با اکنون مھ انحرافاتش، و اه اصولیت و اه کاستی و اهدستاورد مۀه با سازمان اين مبارزات کامل تاريخ تدوين

 یها  دستبرد و تحريفات اين بر را راه( منسوبینش و سازمان سیاسیـ  يکوژئولايد ويته سند ترين معتبر يعنی)سازمان برنامۀ
 .انقلابی ببنديم سامای تاريخ لیبرالی راست مچنانه و رويزيونیستی و دگماتیستی "چپ"

 
 مشترک افکار جمعبندی و سنتیز عنوان به که است شمسی 9531 جوزای در ساما کنگرۀ اولین مصوب برنامه اين 

 شده تصويب سازمان مرجع عالیترين در و آمده در تحرير رشتۀ به  "مجید" آن مدبر برهر و بانی توانای قلم به ماسا مؤسسین

 ديگر تعاريف تمام باشد، مجید ی"ساما" و  "ساما" مجید سیاسی ـ لوژيکوايدئ شخصیت معرف تواند می سند مینه فقط و است

 ساما و مجید ادبی ارجناک ارثیۀ و افغانستان معاصر انقلابی ادبیات از عالی ونۀنم حال عین در که را، آن اينک .است باطل آن از

 سازمان و احزاب که است معمول انهج تمام در . یمهد می قرار کشور انقلابی مردم و خوانندگان داوری و مطالعه معرض در است،

 و حزب برنامۀ قدم اولین در خود جانب به مردم بجل و مردم به شان خود شناسائی برای مخفی، چه باشند علنی چه مبارز، ایه
در  ولی .کنند جذب و پیدا را شان موافق ایهنیرو بتوانند آن اساس به تا ندهد می قرار مردم قضاوت و مطالعه معرض در را سازمان
 .ستا شده لازم و ضروری کار اين مانع ،اصولی غیر ۀشناخت نا و شناخته عوامل ما سازمان

 
 بر مجدد تأکید و نقیصه اين رفع اکنون مھ مجید، ياد زنده سازمان برهر و مؤسس خامۀ از ساما برنامۀ ارانتش از دفه 

 آماج و محرکه ایه نیرو از جامعه، طبقاتی آرايش و اهنیرو از ما، جامعۀ آنروز اجتماعی ـ اقتصادی ساخت از ساما ایه تحلیل

 غبار زدودن حال عین در و آن دورنمای و ستراتیژی و اه تاکتیک از و فغانستانا گانۀ انقلاب سه ابزار و مرحله راه، از انقلاب،

 و شرح که است آن طبقاتی موضع و تشکیلاتی و سیاسی ايدئولوژيک، ایه بنیاد و ساما وجودی فلسفۀ ساختن برجسته و فراموشی
 در باشد گامی تاريخی سند اين يتور به ما ائیابتد تلاش امیدواريم معتبر سند اين نشر با .است آمده برنامه اين در آن تفصیل

 انديشه ديگر و مجید سیاسی ـ فکری شخصیت از ساما؛ طبقاتی و ايدئولوژيک یتهما از تر واقعبینانه و ترهب شناخت راستای

 انقلابی دافها حققت برای (ندگانهد ادامه ـ ساما) وجود در اهآن انقلابی نبرد تداوم در باشد قدمی و انقلابی؛ گردان اين پردازان

 و ديگر برانهر و مجید و ساما میکوشند که ائیهآن نهد بر باشد مُشتی زمان عین در و غش بی و پاکباز انقلابیون آن نیافتۀ تحقق
 .بدارند معرفی دگرگونه را سامائی دایهش يا

 
 تئوريک تحقیق و نگیهفر کمیتۀ

 ) انندگهد ادامه ـ ساما (افغانستان مردم آزاديبخش سازمان

 میلادی ٢١99 اکتوبر  ٢3 با برابر شمسی 951١ عقرب سوم
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 :دمـــهــمــق                                       
  

  
 

کشور افغانستان با سرزمین بارور، مردم زحمتکش و غیور و تاريخ شورانگیز خود، مقام ارجمندی را در تاريخ ملل  
 .آسیای میانه احراز میکند

  
نها و لشکر ها، نقطۀ تلاقی فرهنگ خاور و باختر و به نوبۀ اين کشور قبل از کشف آبراه های بازرگانی، گذرگاه کاروا 

 .خود گهوارۀ فرهنگ بارور و درخشان بوده است
 

که ملیت های ساکن اين موقعیت جغرافیائی کشور و مهاجرت ها و برخورد های مردمان منطقه باعث شده است 
، فرهنگ های اصیل خود را غرافیائی معینیيکی در ضمن درآمیزی و تأثیر پذيری از همديگر، در محدودۀ جهر سرزمین،

اجتماعی  ـپیشینۀ تاريخی و شرايط اقتصادی با ( در مقاطع معین )  جود دولت های متمرکز و نیرومندبا وشگوفا سازند و 
 .ويژۀ خود، تکامل تاريخی ناموزون داشته باشند

 
و ( بر زمین، مراتع و جنگلات)لوی ينروست که ساخت اقتصادی کشور در گذشتۀ نزديک مالکیت اشتراکی قبیا از

بقايای مناسبات بردگی را با تولید خرده کالائی و گسترش سرمايۀ تجاری و ربائی در بطن شیوۀ تولید مسلط فئودالی 
 .همزمان نشان میدهد

 
سدۀ عوامل اساسی ايکه بالندگی نیروهای مولدۀ نوين و در نتیجه شگوفائی اقتصاد و فرهنگ جامعه را، بويژه در دو 

ملیت در حال تشکل پشتون و سیطرۀ استعمار بر حیات سیاسی کشور بود که ( فئودال) اخیر، لجام زد، تسلط طبقۀ حاکم
يکی به علت عقب ماندگی تاريخی و ديگری با نقش ويران ساز و سرکوبگر خود، به ياری همديگر، روند تکامل طبیعی و 

 .يا انحراف کشانیدو سالم جامعه را به کندی 
 

که جهت تکامل تاريخی جامعه را در روبنا منعکس ( در دورۀ شیر علی)خستین مظاهر ايدئولوژيک تجددگرائین
 .میکرد، در گنداب کهنه پرستی فئودالیسم و در ورطۀ ستیزۀ تباهی آفرين استعمار بريتانوی و تزاری غرق گرديد

 
 ـ های دهقانی و نبرد های آزاديبخش ملی در تداوم اين روند اسارتبار، خیزش های آزادی خواهانۀ قومی، شورش

از زنجیر مناسبات پوسیدۀ فئودالی،  مولده لحاظ عینی دارای مضمون دموکراتیک و ملی و خواستار رهائی نیرو های که از
ستم قومی و قیود رهزنانۀ استعماری بودند ـ در مذبح استبداد سیاه شرقی در خون خفت و در دامگاه اختناق فرهنگی، 

بدين گونه آرمان آزادی ملی و ترقی اجتماعی با وجود خونبهای هنگفتی که  .، تفتین و تحمیق به سراب کشانیده شدتوطئه
 .داخته شد، به تحقق نپیوستردر راه آن پ

 
نفاق قومی، رکود تولید، انحطاط  گی استعمار،سرزمین پارچه شدۀ محصور، ننگ برد :عـواقـب ايـن فـاجـعـه

ه عقب ماندگی همه جانبۀ اقتصادی ـ اجتماعی تا آستانۀ سومین جنگ استقلال میهن بر سرنوشت رهنگی و در يک کلمف
 .مردم ما سايه افگند

 
ئی از برخورد های جو پايۀ انباشت محدود سرمايه و با بهره ، عناصر دموکرات ملی بردر خلال جنگ جهانی اول

با جهتگیری بورژوا دموکراتیک ـ  ـی و سازمانی نبرد استقلال در تدارک ايدئولوژيک، سیاس فزايندۀ اردوگاه امپريالیستی
 .سهم گرفته و با دستیابی به قدرت سیاسی، در عرصۀ تضاد های جامعه سنگر نوينی را برپا داشتند

 
در اين درگیری، با نشیب و فراز ده سالۀ آن، پايۀ ضعیف مادی، تدارک ايدئولوژيک ـ سیاسی ناکافی و ابزار 

ضاد های اساسی و ت موده، دستگاه دولتی ارتجاعی و گنديده، شیفتگی بر نوآوری های روبنائی و ناتوانی در حلسازمانی نیاز
برخورد با سد کهنسال و مرگبار فئودالی و تحريکات  وخاستۀ کشور را درزير بنائی جامعه، عواملی بود که بورژوازی ن

 .ار ارتجاع برآشفته برای نیم قرن خالی نمودآورد و عرصه را برای سلطۀ خونب امپريالیستی، از پا در
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، با جبهه سائی بر آستان سرمايۀ جهانی، که از آغاز قرن جاری به مرحلۀ (وجود دودمان طلائی در)ارتجاع فئودالی
از آن پس پنجۀ های اختناق گلوی نازک . امپريالیسم گام نهاده بود،  سرمايۀ نوپای کشور را به بیراهۀ دلالی سوق داد

مايه داری ملی کشور را، علیرغم تأسیس بانک ملی و يک سلسله مؤسسات مالی، تجاری و صنعتی تا کنون بیرمانه می سر
 .فشارد

 
 دودمان طلائی پس از دو دهه اختناق سنگین و رکود مرگبار، در مواجهه با وخامت اوضاع اقتصادی و نارضائی روز

 ر، ناگزيرکو احیاء گرايش مشروطه خواهی، بويژه در میان قشر روشنف افزون مردم، تهديد قبائل، جديت مسئلۀ پشتونستان
نظور جلب سرمايه های از حصار انزوا و استبداد ديرين با گام های لرزان بیرون خزيد و زمینه سازی فئودالیسم محتضر، به م

 .سی کذائی شاه محمود ريخته شدبرای تجهیز اردو و غلبۀ مؤقتی بر بحران فزايندۀ اقتصادی، در قالب دموکرا امپريالیستی

 
وا دموکراتیک، به علت محدوديت های عینی و ذهنی سازمانهای بورژ (دورۀ هفت شوری) با استفاده ازين فرصت

خود، درفش جنبش دموکراتیک طراز کهن را در دوران امپريالیسم و در بـهبوهـۀ ظهور و شگوفائی اردوگاه سوسیالیستی 
وازی ناپیگیر شهر و تائید توطئه گرانۀ متنفذين ضد استبداد، در آزمونگاه تاريخ جانبازانه به با حمايت بخشی از خرده بورژ

 .آورد اهتزاز در
 

عناصر ايدئولوژی پرولتری که در کشتزار خونین جنبش دورۀ هفت به دست رهگشايان جانباز آن افشانده شد، پس 
 .از يکدهه توانست جوانه زند

 
اتیک دورۀ هفت شوری، رشد سرطانی سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتیک بر زمینۀ فروکش جنبش دموکر به دنبال

و جان " غرب " عوامل داخلی و جهانی ای که دموکراسی اشرافی دربار را توجیه میکرد، توأم با بی التفاتی حسابگرانۀ 
 .را فراهم ساخت« وددا» پايـۀ مادی قیادت سیاسی ( با تغییر ماهیت دولت شوروی)گرفتن  رويای ديرين تزاريسم

 
جريان سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتیک با پهنا و ژرفای بیشتر، در جهت پايه ريزی يک اقتصاد وابسته، توانست نیم 

وسیال امپريالیسم به رمقی در کالبد بی رمق اقتصاد جامعه بدماند و موازی به آن دودمان طلائی را در دام جهان گشائی س
 .ردآ اسارت در

 
اقتصادی ـ اجتماعی بورژوازی کمپرادور نا گزير عکس  رت سیاسی و زمینه سازی تأمین نیازمندی هایگسترش قد

ودتا های ــالعمل های پرخاشجويانۀ توده ای را بر می انگیخت و گرايش يکجانبه به سوسیال امپريالیسم روس در بار را با ک
يل وهستی برانداز خود سوسیال امپريالیسم روس بود که تحولی مهلک تر از همۀ اينها، کمک های . تهديد میکرد" غربی" 

و بحران اقتصادی ايکه به دست غرب  بازپرداخت بهرۀ آن بسنده نمیکرد دربست مواد حیوانی، زراعتی و معدنی حتی برای 
 در چنین شرايطی دستگاه های ارتش و جاسوسی، که سر در آخور روس. دامن زده میشد و وخامت بیشتر کسب میکرد

 .داشت، به سادگی میتوانست به جای پاسبانی دربار، روزی به اشارۀ روس آنرا براندازد
 

و " شرق " ه بین ـــعديل موازنـبرای ت افظه کار طبقۀ حاکمه راـضرورت خروج ازين بن بست هلاکتبار جناح مح
 .غوای مردم به صحنه باز گرداند، تأمین همزيستی مسالمت آمیز فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور و در نهايت ا "غرب"

 
نیاز های سرمايه های امپريالیستی را در روبنای سیاسی و قضائی علیرغم " دموکراسی تاجدار" قانون اساسی  

 .مسجل نمود( در لويه جرگه) لجاج فئودالیسم
 

دی را برای تبارز زمینۀ نسبتاًً مساع ، ضمناًًًً" غرب " اعطای آزادی های نیم بند، برای جلب سرمايه گزاری های 
ها و گرايش های سرکوب شده مساعد نمود و مرزبندی های طبقاتی را در وجود جريان ها و سازمان های سیاسی تخواس

 .ايکه تضاد های جامعه را قسماًً بازتاب میکرد، متبلور ساخت
  

بقۀ کارگر به ازی با آن طافزون سکتور دولتی و مو ويژگی اين دوره در اينست که سرمايۀ دلالی بر پايۀ تقويت روز
 .مثابۀ نیرو های سیاسی نوين در میدان نبرد طبقاتی تبارز مییابند

 
جوشش تسکین ناپذير برخورد های طبقاتی و فشار فلج کنندۀ رقابت ابرقدرت های  علیرغم چشمداشت دربار،

 .ه ها نمیتوانست گره کار را بگشايدعويض پیهم کابینی ـ سیاسی دربار را دامن میزد و تامپريالیستی بحران مزمن اقتصاد
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، مدارا "  غرب" ه ــودالیسم، گرايش بـموضع فئ دربار بنابر ماهیت طبقاتی خود راه نجات ازين تنگنا را در تقويت 
 .و سرکوب جنبش انقلابی مردم جستجو کرد" شرق" با 

 
لمللی آن دستخوش بحران بود، با سرکوب بدينگونه دربار با اتکاء به نیروئی که پايگاه داخلی و تکیه گاه بین ا 

 .را مساعد ساخت 953٢ سرطان  ٢2جنبش انقلابی توده ها و تخريش افعی ايکه در آستین پرورده بود، زمینۀ کودتای 
 

، از خلال درماندگی و نوسان های سرطان شاهد تدارک نهائی و شیادانۀ سوسیال امپريالیسم روس ٢2کودتای  دورۀ
 .ر جهت استقرار سلطۀ بی رقیب استعماری آن در کشور ما بوداضطراری دربار، د

  
سرطان با اعلام سیاست تحديد فئودالیسم به نفع گسترش و تقويت بورژوازی کمپرادور بوروکرات با  ٢2کودتای 

و " غرب  "وجود امتیازاتی که به فئودال ها قايل گرديد، از پايۀ اجتماعی ديرين خود و همراه با آن از حمايت اردوگاه 
از جانب ديگر اتکاء يکجانبه بر سوسیال امپريالیسم روس و پذيرش ناگزير وابستگی کمر شکن . متحدين آن محروم شد

الیسم و توطئه های اقتصادی و قیود اسارتبار سیاسی و نظامی آن نه تنها سیادت قهار ورس را در دورنما، بلکه عصیان فئود
 .پای آن قرار میداد غرب را در پیش

 
رای اغواگر به دست فراموشی د جناح های متخاصم، طرح های بلندگسان، در میان کشمکش، فشار و تهدينبدي

یروی کار نمود و کابوس بیکاری، تورم، فقر و احتیاج کتله های عظیم ن سپرده شد و بحران اقتصادی وخامت بیشتری کسب
ی غدارانۀ روس ناگزير تغییر جهت به سوی غرب را در پی دشواری سرسام آور اوضاع و باج خواه .را آواره و دربدر ساخت

اين تغییر جهت زمانی مشهود شد که پايه های سنتی رژيم به دست خود آن ويران شده و درماندگی امپريالیسم . داشت
 .ه را برای سوسیال امپريالیسم فراهم نموده بودر بی سابقامريکا در مقابل رستاخیز مردم ايران امکانات مانو

 
در حین چرخش بدست نوکران خانه زاد خود از پشت خنجر خورد و تجربۀ " ديوانه " در چنین فضائی سردار  

 .طنزآلود ديگری را به پاداش دوستی خلل ناپذير با سوسیال امپريالیسم ثبت تاريخ نمود
 

*    *  * 

 
 

 :یاوضـاع کـنـونـ
لیسم روس بر استقلال و حاکمیت ملی مردم تجاوز آشکار و رهزنانۀ سوسیال امپريا( 9531)کودتای هفت ثور

 .مقدمات اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی اين تجاوز در طی دو دهۀ اخیر حسابگرانه پیريزی شده بود. ماست
 

را به مثابۀ نقاب تذوير بر سیمای پلید تجاوزگر خود به کار " پرچم " و " خلق " سوسیال امپريالیسم روس باند  
 .جا زند" انقلاب نوع افغانی " انقلاب را گرفت تا صدور ضد 

  
سرشت و سرنوشت کودتای ثور را در زيربنا تضاد سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتیک با تمام طبقات و اقشار ملی 

افغانستان، به علت ضعف مزمن بورژوازی ملی ( سکتور دولتی) سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتیک . جامعه تعیین میکند
خود  در زمانی کوتاه توانسته بود شرائین اساسی اقتصاد جامعه را با انحصارگرائی تاراج گرانه زير نفوذسرکوب شدۀ کشور 

 .آورد در
 

کودتای ثور گامی غول آسا و خونین در جهت گسترش و تعمیق هرچه بیشتر اين سکتور و تلاش برای قرار دادن 
 .ودکشور ما در پروسۀ تحول از حالت وابستگی به مستعمرۀ کامل ب

 
استعمار نوين و توسل به شیوه های خشن استعمار کهن بود که در "  ظريف "لازمۀ اين تحول انصراف از شیوه های 

 .تداوم خونبار خود با توحش و ويرانگری بی نظیر در تاريخ نمايان گشت
  

ت و منطبق با ناشی از ماهی ازين روست که سراسر اقدامات رژيم کودتا در زمینۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
 .عملکرد امپريالیستی سوسیال امپريالیسم و سراپا به زيان مردم افغانستان است
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با ناپیگیری و " اصلاحات " اين . ی استـۀ زيربنائی، اصلاحات نام نهاد ارضـاساسی ترين اقدام رژيم کودتا در ساح
د، بلکه در آخرين تحلیل ثمری جز اسارت ملی خصلت غلیظ استعماری خود نه تنها به استثمار دهقانان پايان نمی بخش

 .برای مردم افغانستان به بار نمی آرد
  

در ( و يا معادل آن)لی ــجريب زمین اع 5١اصلاحات رژيم بنابر ماهیت استثمارگرانه و سازشکارانۀ خود با واگذاری 
ش عظیم دهقانان بی زمین، زمینۀ عینی و بی بهره ماندن بخ( صرف نظر از کثافت کاری های بوروکراتیک آن) دست فئودال 

 .استثمار دهقانان را نمیتواند ريشه کن سازد
 

( دودمان پرستی، سمت گرائی و چاکر نوازی) گذشته از آن، طبقه بندی مستحقین بر اساس معیار های ضد انقلابی 
امکان تحصیل بهرۀ مالکانه و غارت  زمین را در اکثر موارد نه به بزرگران واقعی، بلکه در دست عناصر طماع ابن الوقت با

 .دسترنج دهقانان قرار میدهد
 

هدف اصلاحات . مون اقتصادی ـ اجتماعی آنستتعیین کنندۀ خصلت اصلاحات رژيم مضو  نهامهمتر از همۀ اي 
ريد آنها ، افزايش بازدهی کار و قدرت خ( يا دهاقین اجیر در فارم های دولتی و)قشر دهقانان خرده مالک  يک رژيم ايجاد

بدين گونه دهقانان با دريافت . تحويل گیری مواد خام مورد نیاز سوسیال امپريالیسم روس است برای خريد مازاد تولید و
بی پناه، بی ابزار و بی مايه در گرو کريدت های رباخوارانه، زرع تحمیلی و نرخ های انحصاری امپريالیستی، به  قطعه زمین

ر يوغ استثمار شديد تر و جابرانه تر سوسیال امپريالیسم روس قرار می گیرند و مازاد ثروت جای استثمار فئودالی، به زي
ناشی از تولید زراعتی به جای آنکه در جهت تقويت اقتصاد رنجور ملی سوق يابد، راه انباشت در کرملین را در پیش 

 .میگیرد
ه و پايۀ اقتصاد کشور را تشکیل میدهد ـ وقتی امکان انباشت سرمايه از مازاد تولید زراعتی ـ که بخش عمد 

بدينگونه دستخوش آزمندی غارتگرانۀ سوسیال امپريالیسم قرار میگیرد، ثروت های زير زمینی در بدل سود سرمايه های 
تقويت بخش  پیش میگیرد؛ خون آشام روس به تاراج میرود و سرمايۀ ملی از بیم اختناق، باجدهی و غصب راه فرار را در

بويژه صنايع سنگین و در نتیجه پايه ريزی اقتصاد مستقل ملی و پايان بخشیدن به اسارت اقتصادی، سیاسی و  وصنعتی 
 .فرهنگی کشور خود به خود محال میگردد

 
ی برده وار بر آستان سوسیال امپريالیسم، اولاًً نمیتواند برای پايه ـه سائـهـبـزيرا رژيم کودتا با دست خالی و ج

که بازار بهره کشی سوسیال امپريالیسم را به مخاطره می اندازد؛ از خود سوسیال امپريالیسم اعتبار  ريزی صنايع سنگین
در يافت کند و ثانیاًً صنايع استهلاکی و مونتاژ را ناگزير، تا آنجا که تقسیم کار سوسیال امپريالیستی اجازه میدهد، با 

استثمار زحمتکشان و تباهی روز افزون اقتصاد کشور دائر  ديدو قیود برده ساز روس، به بهای تشاعتبارات غارتگرانه 
 .میسازد

 
ورود بی بندوبار فرآورده های روسی و اقمار آن ناگزير اخراج آن صنايع پیشه وری را که تا کنون توانسته اند در 

 .فزايداز عرصۀ فعالیت تشديد نموده و برتعداد بیکاران می ا ،میدان رقابت از خود جان سختی نشان دهند
 

هستی برانداز دولت دورنمائی جز زوال به نفع توسعۀ حاکمیت سرمايه  دديبورژوازی با رقابت و ته همچنین خرده
افزايش سرسام آور هزينه های پولیسی ـ نظامی دولت و مصارف تجملی سگان . های امپريالیستی در برابر خود نمی بیند

ی بالا برده و با تنزيل سطح زندگی زحمتکشان و ايجاد قحطی مصنوعی کارد زرين قلادۀ روس نرخ تورم را به نحو روز افزون
 .را به استخوان آنها میرساند

 
قرضه های هنگفت پارينه ـ با آنکه نردبان عروج رژيم کودتا بر سرير قدرت بود ـ  و اعتبارات نامحدود نظامی، که  

. نون به مثابۀ طوق لعنتی بر گردن آن سنگینی میکنديگانه زورق شکستۀ رژيم در دريای خروشان جنگ توده ايست، اک
 میرود، از مأخذ دسترنج زحمتکشان؛ که در مجاری غیر مولد به کار رفته است و( توأم با سودی)بازپرداخت سرمايه های 

نگاه با تهديد ايجاد زمینه های نوين اشتغال برای نیرو های کار، نیم نان آنها را نیز از دست شان می ربايد و آ صرف نظر از
برچه آنها را به مثابۀ گوشت دم توپ تجاوز سوسیال امپريالیسم، شکم گرسنه به کشتارگاه می فرستد تا برای بازماندگان 

 .شان از طريق بیگاری ماتمکده بنیاد کند
 

 تبار ويرانگرانۀ سوسیالیون دالر اعدر چنین شرايطی آرزوی تحقق پلان پنجساله، با پشتوانۀ يک ونیم بل
ارات مشابه شرکای جرم آن،  انعکاس پندارآلود چهرۀ مستعمراتی کشور ما در ذهن بیمار سوسیال بامپريالیسم و اعت

 .امپريالیسم و عمال میهن فروش آن است که با سرخاب جند پروژۀ نمايشی آرايش شده باشد
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روبنای سیاسی، در اِعمال بازتاب آشتی ناپذيری تضاد اقتصادی سوسیال امپريالیسم با مردم افغانستان در 
 .ديکتاتوری فاشیستی تبارز مییابد

 
، تجسم سیاست ماورای ارتجاعی سوسیال امپريالیسم در ديکتاتوری يک حزبی رژيم کودتا و توحش بی نظیر آن

جهت  نفی کامل دموکراسی و سرکوب حقوق تمام طبقاتی است که در مرحلۀ انقلاب مـلـی و دموکراتیک نیرو های محرکۀ 
 .انقلاب را تشکیل میدهند

 
بالندگی نیروهای مولدۀ و و در جهت رهائی (  و حتی بورژوازی ملی)سرکوب فئودالیسم نه از موضع طبقۀ کارکر  

ازينرو مردم کشور برای . صورت میگیرد ب غارتگر آنر جديد و ارباوضع و در جهت منافع طبقۀ استثمارگکشور، بلکه از م
 .نوين تن در دهد، به فنای همگانی تهديد میشود آنکه به بهره دهی و اسارت

 
رژيم کودتا بنابر ماهیت ضد کارگری، ضد دموکراتیک و ضد ملی خود نه تنها با جريان های سیاسی ـ طبقاتی  

توزی  ا با کینر ، اعتراض و حتی سکوت بیطرفانۀ فردیمردم با خشونت سبعانه برخورد میکند، بلکه هرگونه ناخوشنودی
 .پاسخ میگويد دژخیمانه

 
اتحاديه ها و سازمان های صنفی در متن چنین سیاستی، جز آنکه به پرورشگاه خیانت و جنايت و وسیلۀ انحطاط و  

 .تحقق خواست های توده ها نمی تواند باشد و ابزار سرکوب مردم مبدل شود، به هیچ رو مدرسۀ پرورش انقلابی
 
يم کودتا ـ که سرزمین کشور را به کشتارگاه خونین  و زندان مرگبار عانۀ رژارت و ويرانگری نظامی گسترده و سبشر
 .ـ ادامۀ سیادت ضد ملی و ضد دموکراتیک آنست د و تسلیم ناپذير آن مبدل کرده استفرزندان  آزا
 

اختناق  .با مردم افغانستان در عرصۀ ايدئولوژيک نیز بدون بازتاب نمانده است تضاد اقتصادی و سیاسی رژيم 
انديشه های برده ساز و ترويج عامدانه و  با ابعادی تازه تر از يکسو، تبلیغۀ فرهنگی و تفتیش عقايد قرون وسطائی گسترد

سیستماتیک فحشا و هرزگی از سوی ديگر، همه در محور ايدئولوژی تسلیم طلبی ملی رژيم کودتا، که از سرچشمۀ تسلیم 
و بر بستر نفوذ " مسالمت " تها تسلیم طلبی طبقاتی ديروز اگر در لفافۀ من)طلبی طبقاتی پارين آنها آب میخورد، دور میزند

اقتصادی ـ سیاسی دنبال میگرديد، تسلیم طلبی ملی امروز ـ در قبال مقاومت قهرمانانۀ مردم ـ  با قهر عريان فاشیستی 
 (.در صدد تحمیل است

 
مینه ای برای ريشه دواندن در سرزمین يم کودتا هیچ زع اقتصادی، سیاسی و ايدئولوژيک رژبديهیست که مواض

 .فراهم سازد( نمیتواند و)آزادۀ ما نتوانست
 

هوس دستیابی سوسیال . فرو برد را يکباره در گرداب متلاطم جهانی در مقیاس جهانی، کودتای ثور کشور ما
ن را علیه سوسیال ايش نوين نیرو های سیاسی جهاتیژيک آبهای گرم و خاور میانه، آرم بر گذرگاه استراامپريالیس

 .امپريالیسم و به زيان رژيم کودتا به میان آورد
  

سان صدور ضد انقلاب در وجود کودتای ثور نه تنها شعله های سرکش رستاخیز ملی را در درون کشور نبدي
 .برانگیخت، بلکه آتش تضاد های درون اردوگاه امپريالیستی را نیز بشدت دامن زد

 
 .، با خصلت روبنائی، نمايشی و استعماری خود نتوانست آبی بر آتش خشم مردم بپاشدرفورم های اغواگرانۀ رژيم

گسترش توفان آسای امواج مقاومت مسلحانۀ مردم دوام ننگین ررژيم کودتا را به مداخلۀ روز افزون نظامی سوسیال 
 .طبقاتی گرديداين امر منجر به حدت تضاد ملی و آرايش نوين نیرو های . امپريالیسم روس مشروط نمود

 
اکنون پیکار آزاديبخش ملی و دموکراتیک محوريست که تمام طبقات و اقشار ملی جامعه را با وجود ديدگاه ها و 

 .اهداف طبقاتی ناهمگون و متضاد آنها، بدور خود فرا می خواند
  

ۀ مسلحانه در سراسر پیکار نجاتبخش ملی ما اکنون با فراگیری پايۀ اجتماعی گسترده تر و تکامل به سطح مبارز
باآنهم نقش ويژۀ طبقات در مد و جزر پیکار و تسريع و تأخیر پیروزی آن . ر، يقیناًً دورنمای پیروزمند را نويد میدهدوکش

ائی در مبارزه علیه سوسیال امپريالیسم، رنیرو های طبقاتی متضاد ضمن همگ ،در نبرد سرنوشت ساز جاری. تأثیر بارز دارد
و با وزنه و امکانات خاصی با هم در ستیز اند تا با کشاندن نیرو های بینابینی به دنبال خود اهداف خويش را  با مرام های ويژه

 :برآورده سازند
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آماج جنگ آزاديبخش و انقلاب که ال امپريالیسم اشغالگر روس و دارودستۀ وطن فروش وابسته به آن، ـوسیـس ـ
 ر فقط با نیروی آتش و توسعۀ هرچه بیشتر دامنۀوفزون امکانات خدعه و مانملی و دموکراتیک است؛ با از دست دادن روز 

 .تبهکاری های خود میکوشد راه را برای تحکیم و تمديد سیادت سیاسی و غارت اقتصادی امپريالیسم روس هموار سازد
 

يم کودتا سنگینتر برای مردم ممکن است قربانی مردم را به موازات جنايات میهنفروشانۀ رژ عوامل نامساعد مؤقت
 .سازد،  ولی پیروزی نهائی مردم و شکست سوسیال امپريالیسم و عمال وی جبر تاريخ است

 
ودال که از لحاظ اقتصادی ـ به نفع سوسیال امپريالیسم ـ ضربه برداشته است، با تلاش در جهت ــۀ فئـقـطب ـ

 .انحراف رستاخیز مردم، هوس برگشت فئودالیسم را در سر می پروراند
 

ارتجاع منطقه  نی اردوگاه امپريالیسم، عقب گرائیادی اين طبقه، تضاد های درواقتص اين آرمان ارتجاعی، از  موقف
 .یطرۀ فرهنگ فئودالی در جامعه آب میخوردو س

 
موقف ضد . جريان عمل برای آخرين بار ماهیت ارتجاعی و توان تاريخی اين طبقه را در معرض آزمون قرار داد

 .دموکراتیک اين طبقه کوته نظری، تزلزل و زيانکاری آنرا در مبارزۀ ملی تعیین میکند
 

تی میتوانند دَين ملی خود را با افتخار ادا نمايند که رهبری نیروهای عناصر مین پرست و روشن بین فئودال در صور
 .مترقی و پیشتاز جامعه بر آنها اعمال گردد

 
ی کشور که به علت ضعف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود تا کنون نتوانسته است به مثابۀ يک ـلـورژوازی مـب ـ

تقل و خواستهای بورژوائی در جريانات سیاسی کشور تبارز نمايد، با نیروی مؤثر و پیگیر با ايدئولوژی روشن، با سازمان مس
ازينرو در اوضاع . خصلت دوگانه و در معرض تهديد از دو جناح، دورنمای نويد بخشی را برای خود نمیتواند تضمین نمايد

مید امتیازات بیشتر به جناح های چپ و راست، میکوشد پلۀ سنگین را تشخیص و آنرا به ا جاری با برخورد کاسبکارانه
 .تقويت نمايد
 

شووينیسم طبقۀ حاکم ملیت پشتون و ناسیونالیسم ملیت های ستمکش که گرايشات بورژوازی ملیت های کشور را 
با خصلت های متضاد بازتاب میکند، در شرايط کنونی که تجاوز سوسیال امپريالیسم بر میهن ما سرنوشت تمام ملیت های 

 .ملی قرار گرفته است کار آزاديبخشداده است، تحت شعاع پیخون پیوند کشور را با 
 

بااينهم، تقويت گرايش های بورژوازی در آينده، در صورت تسلط و يا تضعیف ارتجاع راست ناگزير و اثرات مثبت و 
 .وار دقت استن بر جنبش ملی و دموکراتیک آن سزامنفی آ

 
زی به تناسب سهمی که در تولید و خدمات اجتماعی به عهده اقشار کثیرالعدۀ خرده بورژوا: ورژوازیــرده بـخ ـ

 .مینمايندايفا ، در حیات سیاسی کشور نیز نقش مؤثری را دارند
 

 .تهديد اقتصادی بنیان کن سوسیال امپريالیسم پیش از همه عصیان انفجار آمیز خرده بورژوازی را برانگیخت
اين تمايل . رژوازی در شرايط توانفرسای کنونی ناشی میشودتمايل پیروزی سريع رايج از موقعیت بی ثبات خرده بو

 .که پیروزی زودفرجام را نويد دهد، تجلی می يابد بورژوازی و دنباله روی وی از نیروئی در ماجراجوئی های خرده
  

باآنهم، خرده . موقف طبقاتی دوگانه و سیال خرده بورژوازی موضع سیاسی آنرا پیوسته دستخوش نوسان میسازد
معه رهبری شود، سهم برازنده ايرا در انقلاب ملی و دموکراتیک ايفا بورژوازی در صورتی که توسط نیرو های پیشتاز جا

 .میکند
 

به موازات زوال اقشار خرده بورژوازی، قشر لومپن مرکب از ريزه خواران خوان يغمای بوروکراسی، دلالان ارتشاء ، 
کوپراتیف  اجگر، کارگردانان اخاذ اتحاديه های صنفی، صندوق های تعاونی وافسران صاحب امتیازات ويژه، جواسیس تار

در حال تکوين است که با نقش ... زرسان فارم های دولتی واهای دهقانی و مالداری، يغماگران کمیته های دفاع ضد انقلاب، ب
 .پلید ضد  انقلابی و ضد ملی پايۀ اجتماعی رژيم کودتا را تشکیل میدهد
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قین که بخشی از دها .دهقانان کشور نیروی عمدۀ انقلاب ملی و دموکراتیک را تشکیل میدهند: انـانـقـده ـ
لابی تهديد آمیز و نیروی کار مولد آنها در گرو اصلاحات ارضی استعماری رژيم کودتا است، به خاطر فقدان پتانسیل انق

 .از رژيم بیزار اند خواسته میشود، برداری و باج خون سنگینی که در مقابل زمین از آنها امکانات بهره
 

اصلاحات رژيم عطش سوزان آنها را برای دريافت زمین نتوانست  ببخشی ديگر از دهقانان بی زمین کشور که سرا
 .نشاند، خواهان تصرف زمین به شیوۀ انقلابی اند فرو( نمیتواند و)

 
برخی موارد بخصوص مواد اولیه به صورت سرسام  که در)دهاقین کم زمین که در اثر تورم روز افزون و صعود قِـیَـم

 .به خاک سیه نشسته اند، خواستار حل ريشه ای و توزيع عادلانۀ زمین اند( آور ارتقاء نموده است
 
دهقانان آماده اند تحت شعار حل ريشه ای و انقلابی زمین به نفع دهقانان بی زمین و کم زمین و در برابر رژيم  ،بناءًً

 .است تا پیروزی قطعی انقلاب ملی و دموکراتیک برزمندحاکم و ارتجاع ر
 

ترين، متشکلترين،  طبقۀ گارگر جوان کشور بنابر موقعیت ويژۀ خود در پروسۀ تولید پیشرو: طـبـقـۀ کارگــر ـ
 .منضبط ترين و انقلابی ترين طبقۀ کشور است

 
طبقات و اقشار  بهره ده و در نتیجه از  در شرايط مشخص کشور ما اين طبقه يگانه طبقه ايست که از منافع تمام

 .رشد نیروهای مولده نمايندگی میکند
  

ازينرو پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک و تکامل پیگیر و بدون انحراف آن در جهت رهائی نیرو های مولده از 
 .ر است و بسبقايای مناسبات فرتوت فئودالی و قیود غارتگرانۀ استعماری تنها به رهبری طبقۀ کارگر میس

 
عامل ويژه ايکه رهبری طبقۀ کارگر را در انقلاب ملی و دموکراتیک ناگزير میسازد؛ رسالت تاريخی اين طبقۀ دوران 

 .ساز در دوران جنبش های آزاديبخش ملی، امپريالیسم و انقلابات گارگری است
 

استعداد پذيرش ايده های  ذيری،عواملی که رسالت تاريخی طبقۀ دورانساز کارگر را تعیین میکند ـ سازمان پ
 .انقلابی، رشد ناگزير آن بر مبنای نیاز تکامل سالم جامعه و خصلت انتقادی، خلاق و انقلابی ايدئولوژی آنست

  
( حتی مستقل و مؤثر و)طبقۀ کارگر اگر تا کنون نتوانسته است در پیکار نجاتبخش ملی و دموکراتیک نقش پیشرو

عهده بگیرد،  تحقق آزادی ملی و ترقی اجتماعی را که تاريخ فقط به اين طبقه محول کرده است بهخود را ادا نمايد و رسالت 
 .گ سیاسی آنستنهناشی از فقدان پیشآ

 
*   *   * 
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 :وظــائــف
سازمان آزاديبخش مردم افغانستان که به پاسخ خواست مبرم طبقۀ کارگر پیريزی شده است، به منظور تمهید و 

 :ش پیشآهنگی طبقۀ کارگر در انقلاب ملی و دموکراتیک وظائف زير را در برابر خود قرار میدهدتثبیت نق
 

 رــــــجـاد حـزب طبقـۀ کارگــ اي9
 یـد مـلــحـهـۀ متـشکیل جـبــ ت٢
 وده ایـش تــی ارتــدهـانـازمــ س5
 
بقۀ کارگر به مثابۀ هستۀ راستین ط معتقد است که حزب" ساما : " رــارگۀ کـقــزب طبــاد حـجــ اي9

گشا و بهترين سلاح مبارزۀ مردم و آرمان دموکراسی،آزادی ملی و درنهايت ايجاد جامعۀ فارغ از هو ر روشنگر، سازمانده
 .ستم طبقاتی، مـلی و بهره کشی می باشد

 
ری و برقراری پیوند در جهت تأمین وحدت اصولی و رزمندۀ سازمانها و محافل انقلابی کار گ" ساما " با اين اعتقاد 

 .ارگانیک با جنبش های توده ای همزمان مبارزه میکند
 

تأمین وحدت اصولی سازمانهای انقلابی کارگری مستلزم مبارزۀ سالم ايدئولوژژيک با حرکت از موضع وحدت طلبانه 
ت ها و درس آموزی های در جريان اين مبارزه برداش. آلیستی در تمام مظاهر آنستوو طرد گرايش های انحرافی و انديويد

خود، تحلیل های يکسان از اوضاع جاری و تعیین وظائف مشترک و  همگون از گذشتۀ جنبش بر پايۀ انتقاد و انتقاد از
را بر در خلال اين پروسه، همکاری های متقابل و وظائف تاکتیکی مشترک اعتماد متقابل . همآهنگ مبارزاتی تأمین میگردد

 .کمیل می نمايدپايۀ آزمايش های عملی ت
 

اور دارند، میتوانند و بايد با که در مسائل اساسی وحدت نظر و به صداقت انقلابی يکديگر ب البته، سازمانها و محافلی
 .پروسۀ وحدت را تسريع نمايند ،آهنگ ساختن فعالیت های عملی خود تا سرحد وحدت تشکیلاتیهم

 
توده ای در تمام سطوح نقاط نظر و سیاست های خود را در  با سهمگیری عملی در مبارزات" ساما " در عین حال 

بـوتـۀ پراتیک می گذارد و با جمعبندی تجارب حاصله و تصحیح مداوم انديشه و اسلوب کار خود میکوشد با حرکت از 
 .ی رهنمون شودزمبارزات توده ای را در جهت پیرو" از توده به توده " اصل 

 
 :است از عبارت ،ابر جنبش قرار دارددر بر وظائف عملی مشخص که اکنون

 
 .تبلیغ و ترويج انديشه های پیشرو عصر از طريق نشر ارگان مرکزی و سازماندهی عناصر شايسته بر اين پايه ـ

 
آن از  و افشاء نظرات، عملکرد ها و اهداف سوسیال امپريالیسم و رژيم مزدور پخش ايده های ملی و دموکراتیک ـ

 .اه تشکیل جبهۀ متحد ملی ضد امپريالیسم و ضد ارتجاعرشرو و کوشش در ديدگاه انديشه های پی
 

در جهت ايجاد ( یسازماندهی گردان های مسلح انقلابی بر پايۀ تدارک ايدئولوژيک، سیاسی، سازمانی و تکتیک)  ـ
 .ارتش توده ای انقلابی و سهمگیری در جنگ آزاديبخش ملی و رهبری مدبرانۀ آن 

 
رزۀ ابهای ويژۀ توده ای در جهت تقويت مو بسیج توده ها در سازمان ... ن اعتصابات، تظاهراتتدارک برانگیخت ـ

 .مسلحانۀ مردم و تسريع سرنگونی رژيم کودتا 
 

در جريان مبارزۀ ايدئولوژيک ـ سیاسی و بر زمینۀ فعالیت های مشخص عملی و  بدينسان حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر
 .بتنی بر شناخت تجربی ايجاد میشودبا تکمیل وحدت نظر با اعتماد م

 
 

در تحقق  .پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک تنها با نیروی طبقۀ کارگر امکان پذير نیست: ـحـدجـبـهـۀ مـت  ـ ٢
بورژوازی . اين آرمان، دهاقین کم زمین و بی زمین متحد استوار طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی متحد نزديک وی می باشد

 .رايط معین و تا درجۀ معینی درين اتحاد و همرزمی ره مییابدملی نیز در ش
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در پیکار جاری با سوسیال امپريالیسم روس با ساير طبقات همسوئی دارد، اتحاد سیاسی  طبقۀ فئودال باآنکه عملاًًًً
را تخطئه می تی خود نموده و اهداف تاريخی آنتضمین اهداف ارتجاعی طبقا وط به تحمیل رهبری وردر چوکات جبهه را مش

 .نمايد
که شبه سازمانهای ملی و دموکراتیک از کوته نظری، سیادت جوئی و عوامفريبی ارتجاع راست  در شرايط جاری

بشدت ناراض اند و به جای انتخاب بد از بدتر میخواهند همرزم بهتری را سراغ نمايند، سازمانهای انقلابی کارگری دارای 
 .وی اين سازمانها در چوکات جبهۀ متحد دست وحدت دراز کنندقدرت متشکل و پیگیر عمل بايست بس

 
پیکار جانبازانه اند که  تعلق سازمانی به هیچ سازمانی، آمادۀ اران هموطن ما در سراسر کشور بدونگذشته از آن هز

کارگری  بسیج آنها در سازمان های توده ای و رهبری درست شان بر عهدۀ عناصر آگاه و در قدم اول سازمان پیشآهنگ
 .است

 
بنابرين موکول ساختن وحدت جبهه ای به ايجاد حزب طبقۀ کارگر که بنابر تجربه وظیفه ايست طولانی و دشوار؛  

 .ردماندن از وظائف عملی مبارزاتی ندانتیجه ای جز انزواگرائی، تجريد از توده ها و عقب 
 

دهقان و به رهبری حزب پیشآهنگ طبقۀ کارگر نه  ايجاد جبهۀ متحد ملی مبتنی بر اتحاد کارگر ـ" ساما " به نطر 
از طريق برخورد پسیف به حوادث سیاسی جاری و انزوا گرائی، بلکه از طريق برخورد فعال و مبتکرانه و پیاده کردن نقطه 

ین نظر ها و سیاست های کارگری در جنبش، با تأکید ويژه بر ضرورت روشنگری و سازماندهی در میان طبقۀ کارگر و دهاق
ئولوژيک ـ سیاسی و مواد و مصالح سازمانی ـ طبقاتی تکامل سازمان به حزب دو آماده ساختن زمینۀ اي بی زمین و کم زمین

 .میسر است ،آن
 

گرائی و حالت تماشا گرانه در جريان مبارزه های انقلابی کارگری خواهند توانست هم از انزوا تنها درين صورت نیرو
گشودن صفحۀ مبارزۀ ملی و  وتا و هم از ائتلاف دنبال روانۀ ساير نیرو های ملی و دموکراتیک به خاطر سرنگونی رژيم کود

 .بعد از سقوط رژيم احتراز جوينددموکراتیک 
 

آزادی میهن در اتحاد با تمام نیرو هائیکه  ربا حرکت از واقعیات جاری با شعا" ساما " خص کنونی شدر شرايط م 
لت ااص ژيم مزدور آن میرزمند، در مبارزۀ آزاديبخش ملی سهم فعال میگیرد، بدون آنکهعلیه سوسیال امپريالیسم و ر

  .کارگری و دورنمای غائی خود را برای يک لحظه فراموش کند
 

 
ارتش توده ای انقلابی از جبهات نبرد مسلحانۀ خود . مردم بدون ارتش توده ای هیچ ندارد: ارتـش تـــوده ای ـ5 

ولیت ها، عملیات رزمی نقشه مند و ؤاط دقیق شعوری، تقسیم وظائف و مسی ژرف انقلابی، انضببخودی مردم با آگاه
همآهنگ، رعايت منافع کلی و درازمدت جنبش، عشق به توده ها، روحیۀ عالی رزمی و دستور پذيری دموکراتیک از ستاد 

 .سیاسی بااتوريته مشخص میشود
 

 یساخته است که بنابر موقف طبقاتی و رسالت تاريخ یاسی طبقه ایها از عهدۀ پیشآهنگ سايجاد چنین ارتشی تن 
 .خود پاسخگوی اين ضرورت باشد

  
و احساس غرور  انگیز میهن پرستی اگر دارای چنین ارتشی بودند، تا کنون  مردم دلیر ما با ظرفیت عالی جانبازی

 .مسلماًً گلیم سیاه ارتجاع و استعمار را بر چیده بودند
 
پروسۀ ايجاد حزب،  سهمگیری فعال در پیکار مسلحانۀ مردم را وظیفۀ تخطی ناپذير خود میداند؛که " ساما " 

زيرا که سطح مبارزاتی جنبش خود بخودی . د و پايه ريزی ارتش توده ای را جدا از يکديگر تلقی نمیکندتشکیل جبهۀ متح
تمام  ستن از مبارزات کنونی حکم میکند کهتوده ای، عقب ماندگی عنصر آگاه، ضرورت پر کردن خلای موجود و پیشی ج

وظائف مبارزاتی ما، منجمله سازماندهی و حرکت در جهت ايجاد حزب پاسخگوی نیازمندی های شرايط موجود و محرک 
 .جنبش به پیش باشد

 
 ازينرو شرط عضويت در ساما اگر بالضرور معیار نظامی نیست، پرورش نظامی اعضای آن از ضرورت انصراف ناپذير

برعکس در ارتش توده ای اگر عضويت سازمان شرط نیست، پرورش ايدئولوژيک ـ سیاسی و ارتقاء افراد مستعد . است
 .کام سازمان استيت سازمان ضامن بقاء ، رشد و استحارتش به عضو
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" می، بین سازمان و ارگان های مسلح انقلابی بنیادين و انضباط آهنین متناسب با وظائف رز اين رابطۀ ارگانیک
 .حیاتی در جو فاشیستی ـ نظامی حاکم می بخشد را خصلت سیاسی ـ نظامی و قابلیت" ساما 

 
در يک کل واحد همآهنگ ( درحالت نطفه ای)سازمان سیاسی ـ نظامی کارگری تر کیب ارگانیک حزب و ارتش را

 .افاده میکند
  

ط قابلیت ابتکار عمل را داشته و در پیشاپیش سازمانی میتواند در شرايط اختناق مسل نطبقۀ کارگر با داشتن چنی
 .جنبش مسلحانۀ توده ها حرکت کند و نقش رهبری خود را به تدريج بر آنها مُـسّجل نمايد

 
ده و با با حرکت بر اين خط میتوان در قبال تروريسم مستولی از جانب رژيم ادامه کاری را در جنبش تأمین نمو 

های انقلابی کارگری را در زير درفش حزب طبقۀ  ت اصولی و رزمندۀ سازمانحدتدريج و ر راه بهبرداشتن يکايک موانع از س
 .کارگر تأمین کرد

 
وظیفۀ  ازينرو پايه ريزی نخستین هسته های ارتش توده ای و رشد و استحکام آن در بستر مبارزۀ ملی و طبقاتی

 .است" ساما " مبرم 
 
 .ند به سه سلاح انقلاب ملی و دموکراتیک دست يابدبا انجام مؤفقانۀ وظائف فوق می توان" ساما " 

 
را تعیین می کند و وظائف تاکتیکی فوق در خدمت آن است، " ساما " خط استراتیژيکی که سمت کلی حرکت 

 .است« توده ای طولانی» جنگ 
 
را بر گردن  به اين دلیل که سوسیال امپريالیسم با امکانات شگفت انگیز شرارت میکوشد يوغ بردگی" طولانی " 

مردم ما تحمیل کند و در مقابل، مردم رزمندۀ ما هنوز متشکل نیست و دست های اهريمنی در تفرقه و تضعیف آن می 
 .کوشد

  
د سوسیال نعلاوه برآن، رقبای رنگارنگ سوسیال امپريالیسم با بازی تبهکارانه با سرنوشت مردم افغانستان، میکوش

 .ی نفوذ خود بدور نگهدارندرا از ساير نواحن سرزمین میخکوب نموده و دست تجاوز آن امپريالیسم را در کوهپايه های اي
 
به اين معنی که جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و روانی را با پهنا و ژرفای بینظیر، در مدت طولانی " تـــوده ای" 

 .تنها تودۀ متشکل میتواند به سرمنزل پیروزی رهنمون گردد
 

فاده از چنین فرصت ها تابع مبارزه در جهت هژمونی طبقۀ کارگر در انقلاب ملی و د موکراتیک است"  ساما " برای 
اين شرط، بويژه در شرايط کنونی که جنبش کارگری جهانی در زير رگبار خیانت ها و لغزش های نوين، پیکار  .است

 .کیزه نگهدارد، تخطی ناپذير استسهمگین را پذيرا میشود تا سیمای تابناک آرمان کارگری را از غبار شبهات پا
 
با وفاداری خلل ناپذير بر اين آرمان گرامی و در پیوند ناگسستنی با جنبش کارگری جهانی؛ دفاع از نهضت " ساما " 

در  و انجام انقلاب ، پشتیبانی از جنبش های رهائیبخش ملل اسیر و قبل از همه تثبیت  هويت ملی ـ انقلابی پیشرو عصر
 .نبازی گام میگذاردجا و ظیفۀ خود دانسته و در اين راه با شرافتوکشور خود را 

 
*   *   * 
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 :دافاهــ
دارودستۀ  اشغالگر امپريالیسم روس و سرنگونیپس از اخراج ارتش ( ساما)سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

 :مبارزه میکندبه يُـمن بازوان پرتوان مردم دلیر کشور در جهت تحقق اهداف زير " پرچم و خلق " میهنفروش 
 

 :یـلــست داخـاۀ سیـنـیدر زم
 .ايجاد دولت جمهوری ايکه ممثل راستین خواست ها و آرمان های ملی و دموکراتیک مردم افغانستان باشد  ـ
 .طريق انتخابات مساوی، سری، مستقیم و همگانی مقننه مرکب از نمايندگان مردم از دعوت مجلس ـ
بويژه ) الیسمـريـعلیه امپ انات مادی و معنوی کشور در جهت مبارزۀ پیگیرمبارزه در راه بسیج تمام امک  ـ

ی، استقلال سیاسی و ارض ت فئودالی به خاطر دفاع از تمامیتو ريشه کن ساختن مناسبات فرتو( سوسیال امپريالیسم
 .اقتصادی و حاکمیت ملی کشور تأمین استقلال

و اجتماعات،  طبوعاتفراد اعم از آزادی عقیده، بیان، ممدنی ا ـ دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک، سیاسی و
شغل، تجارت، حق تشکیل احزاب سیاسی و اتحاديه های صنفی، تحصیل، کار، مسافرت، مصئونیت، مسکن، مکاتبه و 

 .و امپريالیسم مخابره بر مبنای مبارزۀ قاطع و سازش ناپذير برعلیه فئودالیسم
که هم اکنون در جريان پیکار ) کشور ردداوطلبانۀ ملیت های برال وحدت ـ مبارزه در جهت تحکیم و تکام

اساس مبارزۀ پیگیر و متحدانۀ ضد  با اعتقاد صادقانه بر حق تعیین سرنوشت ملل بر( نجاتبخش ملی با خون قوام يافته است
 .گوفانامپريالیستی و ضد ارتجاعی برای ايجاد يک افغانستان واحد، متمرکز، نیرومند، مترقی و ش

انقلابی مردم برای تضمین دستاورد های  بلسربازی و تأسیس اردوی داوط قانی وايجاد جرگه های کارگری، ده ـ
 .مبارزات مردم از توطئه های امپريالیستی و ارتجاعی و تکامل انقلابی آن 

 
 :نــۀ سیـاست خــــارجـیــیدر زم

واقعیت های ملی و بین المللی در چوکات مشی مستقل ملی و  با الهام از دانش پیشرو عصر و با اتکاء بر" ساما " 
 :انقلابی خود در زمینۀ سیاست خارجی از اصول ذيل پیروی می نمايد

 
 .دفاع همه جانبه از جنبش های پیشتاز عصر و پشتیبانی از نهضت های ملی و دموکراتیک ـ
 .يالیسم و بويژه سوسیال امپريالیسمامپر مبارزه علیه استعمار کهن و نوين ارتجاع جهانی در رأس آن ـ
، تهديد و فروزی، توسعه جوئی، تجاوز، مداخلهافشاء و طرد دسته بندی های نظامی، مسابقات تسلیحاتی، جنگ ا ـ

 .وطئه های امپريالیستی و سوسیال امپريالیستیت
 .ـ مبارزه علیه سیاست ننگین اپارتايد، صهیونیسم و نژادگرائی

اسی با تمام کشور های جهان بر مبنای پنج اصل همزيستی مسالمت آمیز و منشور ملل برقراری مناسبات سی ـ
 .متحد

 .اساس منافع متقابلۀ ملی کشور ها برقراری مناسبات اقتصادی و فرهنگی بر  ـ
ايجاد رابطۀ حسنه و همکاری نزديک با کشور های همجوار و منطقه براساس مبارزۀ مشترک ضد امپريالیستی و  ـ

 .جاعی کشور های منطقهضد ارت
 .نانه ای که با منافع مردم و حاکمیت ملی ما در تضاد باشدئالغای قرارداد های خا  ـ
 

 
 

 : در زمـیــنـــۀ اقـتـصــادی
 :(بخش زراعت در ) الف ـ 

يه ريزی اقتصاد مستقل ملی با ـ ريشه کن ساختن مناسبات فرتوت فئودالی به منظور افزايش تولید زراعتی و پا
 .داشت تناسب منطقی بین بهبود سطح زندگی دهقانان و انباشت سرمايه های لازم انکشافینظر

باحق نظارت، آگاهی و رای  ــ واگذاری اراضی مستملکه به دهاقین بی زمین، تشکل آنها در تعاونی های زراعتی 
تن امکانات لازم با شرايط مناسب دهی در بارۀ توزيع ارزش های تولید شدۀ شان در موارد استهلاکی و انکشافی ـ و گذاش

 .در دسترس آنان
ـ حمايت دهاقین خورد و متوسط و تشويق آنها به پیوستن تعاونی های ايجاد شده و يا ايجاد تعاونی های نوين 

 .بخش براساس اصل داوطلبی از طريق ارائـۀ نمونه های نويد
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زمین برای دهاقین ملیت های  نگی آنان و تهیۀـ اسکان کوچی ها و ارتقاء سطح زندگی اقتصادی، اجتماعی و فره
 .مار بند ها و آبادانی اراضی بايرعکم زمین از طريق ا

 .ـ ماشینی کردن و عصری ساختن زراعت با اتکاء بر منابع داخلی و به موازات رشد صنعت در داخل کشور
اونی های مالداری، حفاظت و توسعۀ ـ سازماندهی و بهبود دامپروری به نفع ترقی اقتصادی جامعه از طريق ايحاد تع

 .انکشاف وترنری چراگاه ها، اصلاح نسل حیوانات و
ـ حفاظت و توسعۀ جنگلزار ها و بهره برداری معقول از آن به نفع بهبود سطح زندگی زحمتکشان محلات مجاور و 

 .تقويت اقتصاد جامعه 
 

 (:در بـخـش صـنـعـت )  ب ـ 
ب کمک های مساعد ع سرشار طبیعی و انسانی کشور و جلبهره برداری از مناب ـ ايجاد صنايع سنگین، با بسیج و

 .ناقض حاکمیت ملی  و مانع رشد سالم اقتصادی جامعۀ ما نباشد خارجی که
ـ توسعه و تنوع صنايع سبک و استهلاکی از طريق اختلاط سرمايه های خصوصی، ملی و دولتی و رهنمائی سرمايه 

 .های خصوصی در مجاری صنعتی
 .ـ حمايت از صنايع داخلی، در برابر کالا های رقیب خارجی

 .پشتیبانی از صنايع دستی و پیشه وری با فراهم ساختن مساعدت های مالی، تکنیکی و تجاری با آنهاـ 
 

 :در بـخش تــجــارت و مـالـیــه
 .ی و خارجی به نفع اکثريت جامعهلتنظیم و نظارت تجارت داخ ـ

 .ۀ مستقیم و مترقیـ  تطبیق اصل مالیــ
 

 :اتعـمـومـیـ
 .تمام سرمايه های اسارتبار امپريالیستی و مؤسسات خارجی که ثروت های ملی را به يغما میبرند ـ ملی ساختن

ئی اقتصاد مستقل ملی و در جهت رهائی از اوفگـ گسترش و تعمیق پلانگذاری دولتی مطابق به نیازمندی های ش
 .یزنجیر وابستگی های امپريالیست

که اهرم نفوذ و وسیلـۀ تاراجگری امپريالیستی و علت تباهی مردم ماست ـ  به  ــ تبديل سکتور دولتی کنونی 
 .اه عامه و تکامل متوازن جامعهفسکتور راستین عامه و تقويت هرچه بیشتر آن به نفع ر

 
 

 :اعــیدر زمـیـنـۀ اجـتـمـ
ط مساعد کار، حق بیمه های صحی و اجتماعی، حق تشکیل وضع و تطبیق قوانین دموکراتیکی که حق کار، شراي ـ

کار را  سايل اتحاديه های صنفی، اعتصاب، مظاهره، نشرات و داشتن نماينده در جريان بازرسی و فیصلـۀ دعاوی مربوط به م
 .ارتقاء دهد، وضع اقتصادی ـ اجتماعی آنها را بهبود بخشد و شعور سیاسی ـ طبقاتی شانرا ین نمايدبرای زحمتکشان  تضم

گسترش سیستم نظارت توده ای و قايل شدن حق انتقاد،  مبارزه علیه بوروکراسی و فساد اداری با برقراری و ـ
گی رهنمائی و طرد مامورين خود سر و استفاده جو به موازات تفتیش دقیق و پیگیر از بالا و فراهم ساختن امکانات زند

 .تبهئین ران پبرای کارمندا( بويژه)شرافمندانه
 .ـ تأمین استقلال قوۀ قضائی بر مبنای تخلف ناپذيری از منافع والای مردم

 .افزايش خدمات صحی به صورت متوازن و عادلانه در سراسر کشور تعمیم و ـ 
 .و مرد و فراهم ساختن زيربنای مادی آن أمین تساوی حقوق زنـت ـ

 .هدای راه آزادینواده های شخاـ تخصیص کمک های ويژه برای حمايۀ طفل و مادر، معیوبین و 
 .ـ اعمار منازل صحی و ارزان قیمت و واگذاری آن به هموطنان خانه بدوش با شرايط مساعد

 .تثبیت کرايۀ منازل و دکاکین ـ
سالم برای عموم افراد جامعه و مبارزه علیه انحرافات و مفاسد  رمی هایگو سرتفريحات فراهم ساختن امکانات  ـ

 .یاخلاقی و اجتماع
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 :ـرهـنـگـیـدر زمـیـنـۀ ف 
تعمیم فرهنگ علمی، توده ای و زدودن آلودگی های فرهنگ استعماری و ارتجاعی را در مواد مشخص زير " ساما "  

 :دنبال میکند
 .تحصیل اجباری ابتدائی و متوسط در سراسر کشور  ـ 
 .ندان ملیت های کشوری فرزرفراهم ساختن امکانات عملی تحصیل ابتدائی و متوسط به زبان ماد ـ 
 .مسلکی کردن تحصیلات ثانوی و درآمیختن آن با پروسۀ  تولید ـ  
 .ج دولتخصصی برای فرزندان زحمتکشان به خرهیا ساختن زمینۀ تحصیلات عالی و تمـ  
 .تکمیل نمايندلی نتوانسته اند تحصیل خود را ـلـۀ تحصیل بعد از وقت برای کسانیکه بنابر عـايجاد شرايط ادام ـ 
 .ـ مبارزۀ وسیع و پیگیر علیه بیسوادی، بینش های خرافی و جهل سیاسی 
 .ـ برخورد انتقادی نسبت به مواريث فرهنگ ملی و جهانی 
 .احیاء و شگوفائی فرهنگ های اصیل ملیت های کشور و تکامل همآهنگ آنها  ـ 
لمی، توده ای و انقلابی ملی و جهانی برای عموم ـ ايجاد وسیعترين زمینه برای استفاده از دستاورد های فرهنگ ع 

 .افراد کشور
 .ستانه در میان مردم و بويژه جوانان کشوررپـ  تبلیغ ايده های انقلابی و وطن 
 .ـ  اعطای مساعدت های ويژه به پیشتازان جبهۀ فرهنگ مردم 

مـوکراتیک طراز نوين، راه تکامل جامعه را مصمم است در خلال تحقق برنامـۀ فوق در مرحـلۀ انقلاب مـلـی و د" ساما " 
بسوی گذار به جامعۀ فارغ از بهره کشی و ستم طبقاتی و ملی باز کند و بنابرين رهبری طبقۀ کارگر را در انقلاب ملی و 
دموکراتیک طراز نوين و سیادت طبقۀ کارگر را در مرحلۀ گذار به جامعۀ بدون طبقات شرط اساسی تحقق برنامۀ حد اقل و 

دشواری راه هرچه باشد، بشريت به زير درفش طبقۀ کارگر دوران ساز از قلمرو جبر طبیعی و اجتماعی . حد اکثر خود میداند
 .به قلمرو اختیار و آزادی رهسپار است

  
بويژه سوسیال )سازمان آزاديبخش مردم افغانستان با اعلام يورش بر دژ ارتجاع داخلی و امپريالیسم جهانی 

همگام با مارش شورانگیز تاريخی زحمتکشان و ملـل زنجیر شکن سراسر جهان به استقبال افق های روشن ، ( امپريالیسم
 .دنیای نوين به پیش میرود

 با عشق بـه آزادی                                          
 با ايمان بـه انقلاب                                          
 با اتکاء بـر تــوده                                          
 يا مرگ يا پیـروزی                                          

 

 شمسی 9531جوزای                                         
 


